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 بسم الله الرحمن الرحیم

 (۷) میقرآن کر یدرباره اعجاز و تحد

 ناب آقای نیکوییج

 و خودبینی ر علمیودر همان حال، بنده را به غر و کنیدکه هربار با کلمات آنچنانی پیروزی خود را اعلام میجالب است 

ز برخی ا)ت؟ انه چیسنشهای قبلی خود بیافزاید بار توهینی جدیدی به توهیناینکه کسی در یک گفتگو هر واقعا !نماییدمتهم می

؛ است علمی رورغ از ناشی قطعاً گمان این و ایدکرده باطل گمان ؛کنیدخودبینانه قضاوت می» عبارات اخیر شما چنین است:

 هم مثل شما ود دارد. بندهبین بنده و شما وج خوشبختانه یک توافق خوبی ....«(؛ و دارد وجود شما پاسخ در ایفریبکارانه مغالطۀ

 وطلاب  وانکار برای دانشجویان قابلعنوان یک سند غیرشود و بهخوشحالم که مناظره ما به صورت مکتوب انجام می»

 ارد ومینان دفهمند که کسی که به منطق خویش اطو به گمانم عموم جویندگان حقیقت می «ماند.جویندگان حقیقت باقی می

ده درماننطقی دلال ماست در مقامکند که کسی توهین می ، بلکهد که در گفتگو دائما توهین کندبیندنبال حقیقت است نیازی نمی

 . شود

لات قیودی به جم ایدهپیشین کوشید باز به شیوه ؟...شوید یا دانم منظور مرا متوجه نمیهایتان برویم. نمیاما سراغ نوشته

ی ه روش تجربدربار بنده را محکوم کنید. من به تفصیل ،به خیال خودتان ،اضافی همان قیود ه خاطربنده اضافه کنید وبعد ب

ن به بارات گوناگومضمون استقرای تام را با ع شما باز. گفتمسخن ی تام استقرا ، در مقابلکفایت شواهداز توضیح دادم و 

، در ودهبهای قبلی من مبهم تنشما با این بهانه که م ید.نمایر سخن من تحمیل خود را بمورد نیاز تا نتیجه  ایدعبارات بنده افزوده

وشتی نه این بار کنم و هرچچیزی اضافه نمی گفتید دیگر از خودم و ،یادداشت قبل، ادعا کردید که همه بحثهای قبلی ما به کنار

وباره به د رار دهید،ا مبنا قربه جای اینکه همین متن اخیر ، اممساله را کاملا واضح کرده هم که این باراما  ؛دهمرا مبنا قرار می

 اید:اید و نوشتهسراغ یادداشتهای قبلی من رفته

 : شودمی چنین ،«اهگهیچ» واژۀ حذف با و اید،گفته( قبل هایقسمت در) این از پیش آنچه مطابق شما نهایی تعریف پس

 کجای یچه در دیگری انسان هیچ یعنی شود،نمی مغلوب که نحوی به کندمی ارائه نبوت مدعی که است ایالعادهخارق کار معجزه

 .دهد انجام را آن مانند تواندنمی( بالفعل یا) عملاً دنیا

مهمتر  ویر؛ و ثانیا ، نه یادداشت اخقبلی است یادداشتهایاولا مربوط به  - ایدکرده فخودتان اعتراچنانکه  –عبارت این 

قا روی نویسم و دقیبنبود من عبارتی  راقرمگر هیچکدام از یادداشتهای قبلی هم نیست! عین عبارت من در به هیچ وجه  اینکه

 ر این بود: خمن در متن آعبارت همان بحث کنیم. 
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توانند بر او نمی شود؛ یعنی دیگران بالفعلکند، به نحوی که مغلوب واقع نمیمدعی نبوت ارائه میکه است  ایالعادهخارقکارمعجزه »

  «غلبه کنند.

هد درباره کفایت شوا ه تفصیلبر آخمتن همین در بلکه  ،نبود« دنیا کجای هیچ در دیگری انسان هیچ»نه تنها در عبارات من 

 :و تصریح کردم توضیح دادم؛

 ممکن. اشیمب رسیده شواهد نظری کفایت به که داریمبرمی دست( دیگر متخصصان به مراجعه از یا) جدید شواهد بررسی از مانیز»

 شما اگر البته د؛دا خواهم ضیحتو چهارم مقدمه در را این که) باشد متفاوت مختلف، افراد در مدعا یک قبول برای شواهد کفایت است

 و کنندمی متوقف را شواهد بررسی دیگر تجربی، دانشمندان که آنجاست تجربی علم اساسا اما( برود پیش بحث این بگذارید

 مهو ما مجبوریم ه« توانندهیچ کس در هیچ جای دنیا نمی»آیا این سخن یعنی « .کندمی کفایت مدعا قبول برای شواهد اینجا گویندمی

 افراد در همه جاهای دنیا را بگردیم؟!

ر صرفا تکرا ،تاننوشته در قبال فراز اولپس دادید! باز به بنده نسبت  دقیقا چیزی را که تصریح کردم مقصودم نیستببینید 

 ای دنیا(س در همه جکهمه = )بول ندارید و دنبال استقرای تام هستید را قتجربی  دانشهایاگر شما از روشهای رایج در کنم می

 ،یدشویم ه منکریکسر اعتبار علوم تجربی را شده، همراه مدرن با سوفسطاییان ،عملا حاصل نخواهد شدو چون استقرای تام 

 .همین را اعلام کنید

ر دادم که بتدا تذکامن در پاسخ خود  اید.همین ادعای نادرست را بر داستان موسی و ساحران تطبیق کردهفراز دوم هم در 

ه کجهت  نآدهد که متخصص از ان میاید مثالهای من بخوبی نشچون دیده شاید ؛بحث تحدی بحث درافتادن با متخصص است

؛ درحالی ایداستهمسابقه در توانایی فروک تخصص، به یکاظهارنظر مثال را از  ،شناسدمتخصص است حد و مرز کار خود را می

ن مثال، ض کردوخواهد با عببینیم که چه کسی میو با هم  اید به طور واضح خروج از مدعاستمثال شناگر که مطرح کرده که

 مغالطه کند؟

 من نوشتم: در یادداشت قبل 

نه در ، است، در افتادن با متخصص است یطلبمبارزه کیکه  ،یسنخ تحد» طبق توضیحاتی که در یادداشت اول نوشتم:»

 « اس پاسخ من به سوال شما واضح استبر همین اس «افتادن با عوام.

 اید:گفته شما در مقام اشکال .کنمکه دوباره تکرار نمی و سپس به سراغ توضیح مواجهه ساحران با موسی ع رفتم

 مرا تواندینم( بالفعل) عملاً دنیا در شناگری قهرمان هیچ و هستم دنیا شناگر تواناترین و ماهرترین من کندمی ادعا شخصی کنید فرض

 و ماهرترین تا کنیدمی جستجو «تانعقلایی وسع حد در»( کنید کم را او روی اینکه برای معروف قول به) شما سپس. بدهد شکست

 گیریدمی نتیجه آیا ،شد پیروز فرد آن بازهم اگر حالا. ببرید فرد آن با مسابقه به و کنید جمع را خودتان دیار و شهر شناگران تواناترین

 را او تواندنمی( بالفعل) عملاً دنیا کجایهیچ در شناگری هیچ و دنیاست شناگر تواناترین و ماهرترین واقعاً  و است صادق مدعایش هک
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 توانستم را شناگر نفر چند همین و کردم تحقیق خودم عقلایی وسع حد در چون»: بگویید خواهیدمی شما گویا! هرگز دهد؟ شکست

 نحوی به یا) عقلایی نحوی به توانممی بخورند، شکست او از نفر چند این اگر پس ببرم، مدعی آن با( مسابقه) معارضه به و کنم پیدا

. «ندارد حریف دنیا سرتاسر در و دنیاست شناگر تواناترین و ماهرترین( بالفعل) عملاً که کنم باور و کنم تصدیق را او مدعای( معقول

 .بگذارید درمیان او با را موضوع و کنید مراجعه شناسیمعرفت و منطق متخصص یک به کنممی توصیه شما به است، چنین اگر

ه به کاست جمینمشکل در هشاید  و ؛م کردن تفاوت بنیادین داردبا رو ک ،حقیقت یافتن برای معجزه عقلی بررسیمساله 

 و منطق متخصصبه مراجعه به  ینیاز قضاوت فوق هم برای !استمهم شده کم کردن  روفتن، جای دنبال حقیقت ر

جسمانی  توانایی یک عمل مربوط به دارد که قضاوت کنند آیا شناگری عادی انسانهایبلکه نیاز به فهم  ؛یستن شناسیمعرفت

، ارددتوجه « خصص علمیت» با« توانایی جسمانی» تفاوت به و هرکس که ،ه منواضح است کخصص علمی؟! است یا یک ت

وت قضاکه  تواضح اس عرف عقلابرای زیرا  ،خواهد گفتن ایدنسبت داده ش را به منبیان که احتمال نامربوطیچنان سخن 

ا توانند بگویند آیمینیک هیچگاه ؛ و داوران المپداوران المپیک استکار دانشمندان علوم تجربی، بلکه کار نه  مورد نظر شما،

کنند یا برگزار ملمپیک رااساسا هر سال  ر دهند وتوانند نظآنها فقط بعد از شناست که می بلکه شناگر بهتری خواهد آمد یا خیر؛

 شکند!که بفهمند چه کسی رکورد قبلی را می

ست که ابنده این  سنجید. پاسخروش تجربی با و توسط متخصصان شود آن ادعا را یآیا م ،اما اگر شناگر چنین ادعایی کرد

ارند؛ دشنا کردن  ب برایران افرادی هستند که توانایی مناسمتخصص در موضوع شنا نیستند؛ بلکه شناگ ،شود. اما شناگرانبله، می

نی معجزه نا کردشمتخصصی که در اینجا باید نظر دهد پزشکان و متخصصان فیزیولوژی بدن هستند که باید بگویند آیا چنین 

ادعا ری ببینند شناگ (شناسندبدن انسان را میحرکتی اعضای های تواناییکسانی که ) مربوطه مثلا اگر متخصصان ؟است یا خیر

 ساعت 2 مدتدر  را کیلومتر( 21۰بندرعباس تا دوبی )فاصله  ندتوا، میوسیله کمکی و صرفا با شنا کردنهیچ ن بدو کند کهمی

یک اوران المپمانند ده؛ یا نیست بشر ای است که در حد توانایی جسم عادیالعادهتوانند بگویند این کار خارقمی، آیا بپیماید

ی همین شناسد و برامی من توضیح دادم که متخصص حد و مرز سیستمش را !مانند که شاید شناگر جدیدی پیدا شود؟منتظر می

 .آید یا خیراری که رخ داده از عهده این سیستم برمی؛ و کدهد که توان نهایی این سیستم چقدر استنظر قطعی می

 اید.کرده« مثل بودن»اما در خصوص مناقشاتی که درباره بحث 

 اید:گفته

 بنابراین و دارند متنوعی بسیار طیف( هستند آن حامل که مدعایی یعنی) شانمحتوایی گستره و عمق لحاظبه تجربی هایگزاره( 1

 حیاتی بسیار نقش اینجا در نیز علمی نظریات نبودن یا بودن درست اهمیتِ میزان. است متفاوت دیگری با هرکدام در شواهد ایتکف

 به مته و ندهند خرج به وسواس چندان و باشند گیرآسان شانکم اهمیت دلیل به علمی نظریات از ایپاره در شاید دانشمندان. دارد

 اکنون. کنندنمی بازی مردم جان با و پذیرندنمی را اینظریه هاسادگی این به داروسازی، و پزشکی حوزه رد مثلا اما نزنند، خشخاش
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 از موضوع پس. شود گذاشته قمار به آن در انسان نیستی و هستی و ندار و دار و آخرت و دنیا که است قرار( دین یا) نبوت مسئله در

 شقاوت و سعادت و مرگ از پس زندگی پای اینجا. است ترمهم نهایتبی نیز یزندگ و مرگ صرِف از حتی و جسمانی سلامت

 با خواهیممی که هم برفرض بنابراین. است درمیان سازسرنوشت و حساس و خطیر نهایتبی مسائل پای اینجا. آیدمی میانبه اخروی

 را علمی وسواس و دقت توانیممی تا و باشیم حتاطم بسیار باید برویم حقیقت دنبال به( فلسفی و عقلی نه و) تجربی تحقیق روش

 بریم. کاربه

کنم که اگر بنا بر قمار کردن اشاره کردید، ابتدا عرض می انسان بر سر هستی و نیستیبه قمار  اما چون ،اهل قمار نیسیتمما 

را به بیان دیگری مبنای  1ی در این عرصه پاسکال است که استدلال امام صادق عاحرفه. قمارباز خوبی نیستید قماربازباشد شما 

مذکور در بحث ما این  قمارماحصل  .است شده معروف« ی پاسکالبندشرط» در تاریخ بهسخنش و  ار خود قرار داده استمق

زندگی پس از مرگ راست دی گرفتن جارج نیست: یا دعوت پیامبران به خدا و دو حال خاز » :شود کهبندی میگونه صورت

در آن شک سود هنگفت برده و شما که کنیم و بر اساس آن عمل میما که آن را قبول کردیم  ،راست باشداست یا دروغ. اگر 

 2«.ی نیستقابل توجه و شما فرق اکنید؛ و اگر دروغ باشد بین مبشدت ضرر میکنید انکار میو  دارید

 هاسادگی این به داروسازی، و پزشکی حوزه در»در اینکه  منام و دنبال استدلالم. من بنای بحث خود را بر قمار نگذاشتهاما 

های در این حوزهآنها کاملا با شما موافقم؛ اما سوالم این است که بالاخره « کنندنمی بازی مردم جان با و پذیرندنمی را اینظریه

کنند شرطشان این است که در همه جای جهان تست شده و موفق بوده د یا خیر؟ و اگر قبول میکننمدعایی را قبول می ،حیاتی

                                                           
با را در آثار خود  نآشود پاسکال با مطالعه آثار غزالی . استدلال امام صادق ع که ظاهرا از طریق آثار غزالی به غرب رفته و گفته می 1

 کرده است این است: ارائه دیگری بیان

: اگر مطلب آن هلََکْت وَ نَجَوْنَا نَقُولُ مَاکَ هُوَ وَ ولُنَقُ کَمَا الْأمَرُْ یَکُنِ إِنْ وَ نجََوْتَ وَ نَجَونَْا تَقُولُ کَمَا لَیْسَ وَ تَقُولُ کَمَا الْأمَرُْ یَکُنِ إِنْ»

طعا قکه  –گوییم ه ما میایم و هم تو؛ اما اگر مطلب آن طور باشد کما نجات یافتههم  –که البته آن طور نیست -گوییطور باشد که تو می

 (78ص ،1ج ،(الإسلامیۀ - ط) الکافی)« ی.اشدهایم و تو هلاک نجات یافتهما  –همین طور است 

 همه مرگ با حالت این در زیرا ؟نیست فرقی شما و ما بین باشد دروغ اگر چرا که دهممی شرح را وی سخن دوم فراز فقط من . 2

 عموم چنانکه) ایمدهکر تجربه را معنوی عمیق هایآرامش و برده معنوی لذتهای یک تعالیم آن بخاطر ما صورت این در. شودمی تمام چیز

 ما از بیش مادی ایلذته یک تعالیم آن ترک بخاطر شما و( است منکران از بیش دینداران در معنوی آرامش دهدمی نشان جهانی آمارهای

 بقدری مادی لذتهای قااتفا. باشد اثرگذار معنوی لذتهای از بیش مادی لذتهای آن زندگی در بردن لذت برای که نیست معلوم و اید؛برده

 دنیا در که لذتی هر گفتهمی زیرا بوده انسانها زاهدترین از است لذتگرایی فلسفه پدر که اپیکور که دارد همراه خود با اذیت و ضرر

 .است بیشتر ضررش بعدی اذیت آن و لذت این جمعسر که دارد زحمت ریدبق بعدش بروم سراغش
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بخاطر حیاتی بودن، در رسیدن به  البته )واست کفایت شواهد مبنایشان اگر  ؟رسندیا به کفایت شواهد می ،)استقرای تام(باشد 

 بعد نظر دهیم غلط است.جای جهان همه افراد را ببینیم و پس اینکه حتما باید همه ،کنند(میگیری کفایت شواهد سخت

ن دیگری هان هیچ انساجهیچ کجای »اید و دوباره کلمات تکرار کردهاید نوشته که چندبار را دوباره مطالبی نیز( 2در بند )

چرا دهم ح مییل توضیگویم و کفایت شواهد را به تفصوقتی من بوضوح نظرم را می دانمنمی اید.را به من نسبت داده« تواندنمی

 گذارید بحثخواهید بنمی شود که گوییتقویت می دائما این حدسبا توجه به اینکه  ؟!کنیدنان را تکرار میدوباره این سخ شما

ه هارمی کآورم و مقدمه چبحث بنده را مغشوش جلوه دهید می ایدکوشیدهای که با آن جمله ،به صورت منطقی پیش رود

 دهم. توضیح می در اینجا اش را داده بودموعده

 دقت کنید: ،امبه عباراتی که زیرش خط کشیده ،تاناخیر یادداشتر د

 خودتان دگاهدی از شواهد کفایت مرحلة به تدریجبه کهاین تا بگردید شواهد دنبال به تجربی روش به خواهیدمی چگونه حالا خوب

 کنیم فرض پرسیدم من. بریدمی موسی با معارضه به و کنیدمی جمع را توانا ساحران از تعدادی ایدگفته نوشتارتان ابتدای در برسید؟

 انسان چهی بالفعل» و است «معجزه» موسی کار کهاین بر مبنی شما نظریة تا است کافی همین آیا ،خوردند شکست ساحران این

 درنظر با لبتها و تجربی علوم دانشمندان قبول مورد تجربیِ هایگزاره حد در حتی) شود اثبات ؟«بکند را آن مثل تواندنمی دیگری

 بر بنیم «شواهد کفایت» به تانزندگی محل ساحر چند همان شکست صورت در آیا دیگر تعبیر به ؟(آن سازسرنوشت اهمیت گرفتن

 و کنممی لقیت یافته پایان را قسمت این در بحث دیگر من آری، بگویید اگر رسید؟می خودتان تجربی اصطلاحبه نظریة بودنِ درست

 آن، بیانغیرقابل و العادهفوق اهمیت و نظریه سنگین محتوای به توجه با خیر، بگویید، اگر اما. گذارممی خواننده برعهدۀ را قضاوت

 نوشتار ابتدای رد که را پاسخی صورت این در دارم، بیشتر شواهد آوریجمع و بیشتر تحقیق به نیاز من و کند،نمی کفایت مقدار این

 .ایدگذاشته پاسخبی مرا پرسش نهایت در ثانیا و ایدکرده نقض ایدداده

 شودمی حترا خیالتان معجزه( تصدیق) تشخیص موضوعِ  کردن قلمداد تجربی با کنیدمی گمان شما که است این اینجا در سخن همه

 تلاش قلاییع عرف دح در من بگویید(  خودتان دیار و شهر در) توانا و ماهر اصطلاحبه ساحرِ چهار شکست دیدن با توانیدمی و

 خواهممی شما از پوزش عرض با! رسیدم شواهد کفایت به و بردم کاربه را تجربی علوم دانشمندان روش و کردم را خودم

 .  نکنید لوث را «شواهد کفایت» و «دانشمندان روش» و «عقلا عرف» مانند اصطلاحاتی

ا افی است؛ یحتما ک و دیار خود دیدن شکست چهار نفر در شهرای در کار است؟ یعنی یا باید بگویم واقعا چنین دوگانهآیا 

انشمندان د اساسا که این بوددر یادداشت قبلی عمده توضیحات من ؟ اینکه صددرصد انسانها باید شکست بخورند تا کافی باشد

انندگان اکنون خوو ؛ دانندنمیاین دو طرف  راه را منحصر دربه خاطر اینکه آورند تجربی سخن از کفایت شواهد به میان می

این گونه کند یا بحث را لوث می «شواهد کفایت» و «دانشمندان روش» و «عقلا عرف» توضیح توانند قضاوت کنند که آیامی

 نوشتم: در یادداشت قبل .کندحتر میپاسخ مرا واض ، احتمالای که وعده داده بودمهارممقدمه چتوضیح اما سازیها؟! دوگانه
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 البته داد؛ همخوا توضیح چهارم مقدمه در را این که) باشد متفاوت مختلف، افراد در مدعا یک قبول برای شواهد کفایت است ممکن

 و کنندمی توقفم را شواهد سیبرر دیگر تجربی، دانشمندان که آنجاست تجربی علم اساسا اما( برود پیش بحث این بگذارید شما اگر

 .کندمی کفایت مدعا قبول برای شواهد اینجا گویندمی

 در اولین یادداشتم نوشتم:و 

 و الامری؛نفس فهم تاریخی؛ جمعی فهم شخصی؛ فهم :امر یک نبودن یا بودن معجزه فهمیدن مقام در استدلال سطح : سه۴مقدمه 

 (.قرآن جمله از) چیز هر بودن زهمعج اثبات برای استدلالهای در اینها تفاوت

 اما توضیح این مقدمه:

یک مقام ثبوت  شود، واقع که امری هربرای  – داریم کار و سر مفاهمه و فهم با ما که است عالمی منظورم- انسانی عالم در

 وارد مقام اقع برسیمو اما برای اینکه در عالم مفاهمه انسانی به این .است داده رخ که ایواقعه داریم که عبارت است از خود

قام اثبات، سانی، در مقایع انودر  البتهو شود. مطرح می ،شویم؛ که در اینجا تحلیلها و تفسیرهای افراد از واقعیتِ رخ دادهاثبات می

کند؛ دوم ( برای آن ارائه میآن امر، یا افراد دیگر آورنده دهنده ودو چیز داریم: یکی تحلیل و تبیینی که هر شخصی )اعم از انجام

 کند. تحلیل و تبیینی که اعتبار عمومی پیدا می

 در اینجا سه چیز داریم: .دنزمی کتک را زید فریددهم؛ مثلا سه را با یک مثال توضیح میاین 

کسی فرید و هر خود زید و خود .الامری داردنفسواقعیت و یک  استرخ داده  خارج عالم در که است زدن این خود اول،

ها برای ا و بررسیحقیقهو تمام ت برد.در این امر پی می الامرکه در آنجا حاضر، و شاهد واقعه بوده باشد به متن واقعیت و نفس

 است. «الامریفهم نفس»رسیدن به این 

 او من»: گویدمیید زمثلا گوییم. می «فهم شخصی»اینها را در گام اول ؛ که است و دیگران زیدتحلیلهای توضیحات و  دوم،

 «.را با لگد زد من آنجا بودم و دیدم که زید فرید»گویم: می مناما مثلا  «.زدم مشت با را

 ؛ مثلاماندی میباق شخصی تحلیلفهم و در حد  هاوقت گاهی: دارد حالت دو کنند،می دیگران که هاییتحلیل و تفسیر این

؛ که این فهم کنم اتاثب دیگران برای که نگرفتم فیلمی ولی زد لگد با وا دانممیو دیدم با چشم خود  ایستادم، اینجا که من

 :اام تواند چیزی را اثبات کند؛؛ اما برای دیگران لزوما نمیر داردشخصی برای خود شخصی که فهمیده اعتبا

روشگاه بینی بالای فدور مثلا. کندمی پیدا عمومی اعتبار به نحوی است که این تحلیل و تبیینی که ارائه شده، گاهی سوم،

 ،است شده زده مشت اینجا که در پذیرندمی گانهمآنگاه  و دهندمی نشانآورند و میاین فیلم را  و ،بوده که فیلم واقعه را گرفته

 «خیتاری عیجم فهم»کند تا شکش رفع شود؛ که این را تواند این فیلم را نگاه می؛ و بعدا هم هرکس شک کند مینه لگد

 .گوییممی
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با شواهد  همواره «الامریفهم نفس»اما این الامری است؛ نکته بسیار مهم این است که اساسا هدف همه رسیدن به فهم نفس

 یسیاری تجربی بپژوهشها ،مزیرا در عالَ متفاوت است؛« فهم جمعی تاریخی»و « فهم شخصی»شود و کفایت شواهد در اثبات می

ابل ارائه دیگران ق برای بدان صورت ؛ اما به هر دلیلی آن شاهدکندمیرا متقاعد وی که کاملا  دشاهدی دار کسیدهد که رخ می

 فتن نبوده است(. )شبیه همان دیدنی که همراه با فیلم گرنیست 

 ۹ کرد و به مدت انبی را خون گردش نظریه ریاضی ساده محاسبه یک انجام با ویلیام هارویبزنم.  قعیوابگذارید یک مثال 

ه واهدی که ارائشو نهایتا مطمئن شد گردش خون وجود دارد. اما  پرداخت دقیق تحقیقات و مختلف هایآزمایش انجام به سال

موجب  ارائه کند که توانست شواهدی مارسلو ،1661 سال در از دنیا رفت. اما 1657متقاعد نکرد و او در کرد جامعه علمی را 

ه علوم در حوز در بدن گردش خون قبول و امروزه دنگردش خون در بدن انسان را قبول کجامعه علمی وجود  کمکم شد

 .تخود اذعان نموده اساطلاعی و بیکار کند صرفا بر جهالت است که اگر کسی آن را انی واقعیت قبول پزشکی

هم او ا این فآن رسید. ام «الامریفهم نفس»الامری داشت، که اول بار هاروی به در اینجا گردش خون یک واقعیت نفس

ماند؛ و  «م شخصیفه»همچنان در حد یک  ،های متعددی که انجام داد )و برای بقیه هم قابل انجام دادن بود(غم آزمایشرعلی

ی عتبار عموماینکه . اما االامری درست بود نتوانست در زمان خود او اعتبار عمومی پیدا کنداین فهم شخصی که به لحاظ نفس

ک فهم یهنوز  خودش دلیل کافی نداشت. روزی هم که مارسلو خودش مطمئن شد باز پیدا نکرد بدین معنا نیست که او برای

ی هم جامعه علم وتر بود شخصی بود، اما این بار این فهم شخصی با شواهدی همراه شد که ارائه آنها به جامعه علمی بسیار ساده

 آن را پذیرفت و فهم جمعی تاریخی پدید آمد.

فت شود نفر یا هر ادعایی، شواهدی برای یکشته بودم که توضیح دهم که ممکن است در من این مقدمه را برای این گذا

ویا  ن داده شودری ساماطور دیگ ،همین شواهد؛ و بعدا دکنقانع را دیگران نتواندکننده باشد اما به هر دلیلی که برای او قانع

 تهم کند کهمودش را خورد نظر نباید . در اینجا این شخص در قبول مدعای مدکنقانع جامعه علمی راشواهد دیگری پیدا شود که 

ما به ا نع شوند.ران قاکنم. در عین حال نباید انتظار داشته باشد که حتما دیگچون دیگران قانع نشدند پس حتما من اشتباه می

از  عددیشد زوایای متمناسبت بحثی که آقای نیکویی مطرح کردند ناچار شدم این مقدمه را )که اگر بعد از مقدمه دوم مطرح می

ار بگو سه چه ید یا)که می گو کرد( در اینجا بیان کنم تا نشان دهم تحلیل آقای نیکوییبحث اعجاز در خصوص قرآن را باز می

ا ه همگان رکو هنوز  همه جای جهان همگان شکست بخورنددر  ر بمانی تامنتظ یا باید ؛در شهر خودت کافی است شکستتا 

 .فاصله داردعلمی  فضای با تحلیلهای رایج درچقدر  (داشته باشیمعتبری   توانی ادعایای نمیتجربه نکرده

 روش» هبه اشاره کمتوجه شده باشند  همگاناز کفایت شواهد معلوم شده باشد و مقصود  ،امیدوارم با این توضیحات بنده

 .دهدند؛ بلکه در جای خود قرار میکبحث را لوث نمی «شواهد کفایت» و «دانشمندان
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 این مقدمه چهارم این شد که: پاسخ شما با خلاصه

ک ی یت شواهد،این کفارسیم. البته بدان فهم می کفایت شواهدهستیم و با « الامریفهم نفس»مدعایی دنبال  هردر ما 

؛ ممکن است هرکس برای خودش کفایت شواهد حاصل «فهم جمعی تاریخی»دارد و یک وضعیت  «فهم شخصی»وضعیت 

معه کفایتی است که جا ،شود؛ اما وقتی در مقام بحث جمعی هستیم واضح است که مقصود من از کفایت شواهد

ای مساله کنم که اولا این گونه نیست که جامعه متخصصان هیچگاه در هیچمتخصصان را متقاعد کند؛ و باز تکرار می

 ند.رار دهو زمان خاص مد نظر ق متقاعد نشوند و ثانیا این گونه نیست که برای کفایت شواهد تعداد خاص ویا مکان

فاف خواهم خیلی صریح و شمی شماو از  کنمتکرار میدوباره  که در یادداشت آخرم نوشتمرا یکبار دیگر آخرین مطلبی 

ی هم جمعف، و شواهد و قرائن متعارف )کفایت شواهد مورد قبول جامعه متخصصان از طریقآیا اثبات یک مطلب  :بگوید

 لقابنشود  وار اثباتکه تا استقرای تام رخ ندهد و مطلبی به صورت صددرصدریاضی دییا اصرار دار ید( را قبول دارتاریخی

ض عر ،دیدار ام را قبولفقط و فقط استقرای تکه  غیرمستقیم تکرار کنیدد یخواهمیاگر باز با بیانات مختلف قبول نخواهد کرد؟ 

ن یک ه عنوای در روش تجربی دنبالش نیست و ما هم در خصوص معجزه ببنده این است که این سخنی است که هیچ دانشمند

 .شودنخواهیم رفت و همینجا پرونده بحث ما بسته میامر تجربی دنبالش 

 ه شود برایشوند، ارائشواهد و قرائن کافی، که عموم عقلا با این شواهد متقاعد می تی کهروص ردد که یپذیراما اگر می

 قیقتح» از صودمقتوانم سراغ مقدمه دوم بروم و توضیح دهم که است، آنگاه می قبولقابل اثبات مدعای معجزه بودن قرآن 

بیاوریم؛ که  را آن ثلم ما دارند انتظار که است چیزی چگونه چیست و قرآن است گرفته رارق معجزه عنوان به ادعا محل که «قرآن

 اگر در این هم توافق شد آنگاه شواهد و قرائن مورد نظر خود را برای اثبات مدعایم ارائه کنم.

شوند و ربوط میمحث ما راحل بعدی بای از مسائل هم به مپاره»اید: ضمنا جالب است که متن خود را با این جمله به اتمام رسانده

حل وط به مراام و مربکه من گفته را شوم آن مسائلیخیلی ممنون می «قرارمان این بود که فعلاً دربارۀ نحوۀ تشخیص معجزه بحث کنیم.

ادعای )لهای جدیدی با مثا . البتهرا درخواستی شما دو مطلبو  توضیح دادم مسوممقدمه نام ببرید. من فقط شود بعدی بحث می

 ،ثال دزد(مد مانن) طلبمثالهای خود شما ذیل آن دو م در توضیحِمعجزه بودن بدن( مقصودم را هرچه توانستم واضحتر کردم و 

آیا . تیدگذاش پاسخ نبدو شما مواردی بود که همان اینها و ظاهرا؛ شود نه نظر شمابا همان مثالها نظر بنده اثبات می نشان دادم که

 گویید؟اینها مربوط به مراحل بعدی است یا چون پاسختان به طور واضح داده شده بود چنین میواقعا 

 والسلام علی من اتبع الهدی

 حسین سوزنچی


